
www.sharghdaily.com چهار شنبه۳
۲ اردیبهشت  ۱۴۰۵

سال بیست ودوم      شماره ۵۳۶۶

ایران خودرو منصوب شدمدیرعامل جدید گروه صنعتی با تصمیم هیئت مدیره؛
حسن قره ئی با تصمیم هیئت مدیره 
جدید  مدیرعامل  به عنوان  ایران خودرو، 
ایــن گــروه صنعتــی منصوب شــد. با 
پذیرش اســتعفای عــادل پیرمحمدی، 
ایران خــودرو،  پیشــین  مدیرعامــل 
هیئت مدیره این شرکت در آخرین جلسه 
خود، حسن قره ئی را به عنوان مدیرعامل 
جدید این شــرکت منصوب کرد. قره ئی 
دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی 
صنایع از دانشــگاه صنعتی شــریف و 
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر اســت و پیش از این از 
زمــان آغاز مدیریــت بخش خصوصی 
در ایران خــودرو، به عنــوان قائم مقــام 
مدیرعامل این گــروه صنعتی در حوزه 
استراتژی و توســعه محصول فعالیت 
می کرده است. او در کارنامه کاری خود، 
ســوابقی مانند معاون مدیرعامل گروه 
ســایپا در حوزه اســتراتژی و تکنولوژی 
گروه  مدیرعامــل  مشــاور  اطلاعاتــی، 
بهمن در حوزه پروژه های اســتراتژیک، 
تکنولوژی  رئیس هیئت مدیره شــرکت 
اطلاعاتی ســایپا (فســا) و نایب رئیس 
هیئت مدیره مرکــز تحقیقات و نوآوری 
گروه ســایپا را به ثبت رســانده اســت. 
هیئت مدیــره ایران خــودرو همچنیــن 
از زحمــات و حضور مســئولانه عادل 
پیرمحمــدی، مدیرعامــل پیشــین این 
شــرکت، در دوران تصدی مدیرعاملی 
در بیش از ۱۳ ماه گذشــته که مصادف 
بــا دوران گــذار مدیریتــی در این بنگاه 
بزرگ اقتصادی و همچنین دوران دشوار 
مدیریــت ایران خــودرو هم زمــان با دو 
جنگ تحمیلــی و چالش های مختلف 

اقتصادی بود، تقدیر کرد.

 

اتحاد استرمز پیروزی و بقا در 
تخریب سیاسی و منفعت طلبانه 
تیــم دیپلماســی کشــور یعنی 
فرصت دادن به دشمن برای حمله و تضعیف 
روحیه مــردم و به نوعی خالی شــدن میدان 
مهم دیپلماســی از فرصــت تصمیم گیری و  
تصمیم سازی. ویژگی قالیباف به عنوان لیدر 
تیم مذاکره کننده وطن پرســتی و تلاش برای 
خدمت صادقانــه به مردم و نیــز فرمانبری 
از فرمانــده کل یعنی رهبری نظام اســت. او 
در کســوت نظامی گری و به ویــژه در دوران 
دفاع مقدس یاد گرفته اســت که احترام به 
سلسله مراتب و جانفشــانی برای مردم یک 

اصل مهم برای پیروزی در میدان است.
بگذاریــم دکتر قالیبــاف به عنوان معتمد 
نظام بدون دغدغــه در این میدان مهم و 
حساس در کنار سایر رزمندگان دیپلماسی 
قدم های محکم برای دفاع از منافع نظام 
بردارد. امروز حفظ تمامیت ارضی کشور 
و عبور از تهدیدات پرخطر یک رســالت و  

وظیفه ملی و  همگانی است.
پاینده ایران

اقتصاد ایران و الزامات نوین سیاستی 
در شعار سال

آغاز ســال ۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی 
تاریخی از انباشــت فشارهای ســاختاری داخلی و شوک های خارجی 
قرار گرفته اســت. نام گذاری سال از سوی رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی 
در ســایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفا یک تکرار نمادین از شــعارهای 
پیشــین نیســت، بلکه به دلیــل وقوع تحولاتــی ژرف در عرصــه داخلی و 
بین المللــی، ضــرورت بازنگــری در مبانی، اهــداف و ابزارهــای این نظریه 
اقتصادی را به فوریتی اجتناب ناپذیر بدل ســاخته است. تحولات سیاسی در 
اسفند ۱۴۰۴، وقوع یک درگیری نظامی ۱۲روزه در تیرماه و ۴۰روزه در اسفندماه 
همان سال، تشدید تحریم های بین المللی و هم زمان تغییرات شگرف در نظم 
ژئواکونومیــک جهان، همگــی بیانگر آن هســتند که مدل پیشــین اقتصاد 
مقاومتی که برای شــرایط دهه ۱۳۹۰ طراحی شــده بود، برای پاسخ گویی به 
معادلات پیچیده امروز نیازمند روزآمدســازی مبنایی اســت. برای درک این 
ضرورت، نخســت باید مقیاس شوک های وارده بر پیکره اقتصاد ملی در سال 
۱۴۰۴ را به دقت سنجید. بر اساس گزارش های رسمی و تحلیل های نهادهای 
پژوهشــی بین المللی ازجمله برآورد اخیر صنــدوق بین المللی پول (آوریل 
۲۰۲۶)، اقتصــاد ایــران در ســال ۱۴۰۴ با پدیده نــادر «رکــود تورمی حاد» 
دست و پنجه نرم کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه که پیش تر در کانال های 
۴۰ تا ۵۰ درصد نوســان داشــت، در اســفندماه ۱۴۰۴ به رقم بی سابقه ۷۱.۸ 
درصد افزایش یافت. این شــوک تورمی که عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز در 
بازار غیررسمی، افزایش هزینه های لجستیک ناشی از تنش های منطقه ای و 
تشــدید انتظارات تورمی بود، قدرت خرید خانوارها را به شدت تحلیل برد. در 
ســوی دیگر، رشــد اقتصادی که موتور محرکه ایجاد اشــتغال است، تقریبا 
متوقف شــد. د رحالی که برآوردهای اولیه از رشــد اقتصادی نزدیک به صفر 
(۰.۶ درصــد) حکایــت داشــت، پیش بینی هــای بانک جهانــی و صندوق 
بین المللی پول برای ســال ۲۰۲۵ (منطبق بر ســال ۱۴۰۴) حاکی از انقباض 
اقتصادی بین ۱.۷ تا ۶.۱ درصد اســت. این آمارها نشــان می دهند که اقتصاد 
ایران نه تنها از دســتیابی به رشد بازمانده، بلکه به سمت کوچک شدن ابعاد 
خود حرکت کرده است. در بازار دارایی ها نیز ارزش پول ملی در برابر ارزهای 
خارجی با کاهشــی چشمگیر مواجه شد؛ نرخ برابری ریال در بازار غیررسمی 
در مدت کمتر از یک سال از محدوده ۸۰۰ هزار ریال به مرز ۱.۴۷ میلیون ریال 
در برابر هر دلار رســید که جهشــی ۸۴ درصدی را نشان می دهد. این سقوط 
ارزش پــول، هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای اساســی و دارو را به شــدت 
افزایش داده و بنگاه های تولیدی را در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش با 
بحران مواجه ســاخته اســت. هم زمان با این شــوک های داخلی، تحولات 
ژئوپلیتیــک و اقتصادی در عرصه جهانی نیز شــرایط را برای ایران پیچیده تر 
کرده اســت. رقابت هــای ژئوپلیتیکی میــان قدرت های بزرگ، کندی رشــد 
اقتصــادی در چیــن و اروپا، نوســانات شــدید در بازارهای انــرژی و تداوم 
سیاست های پولی انقباضی در اقتصادهای پیشرو، همگی به عنوان متغیرهای 
برون زا، فضای تنفس اقتصاد ایران را محــدود کرده اند. صندوق بین المللی 
پــول در جدیدترین گــزارش خود (آوریل ۲۰۲۶) هشــدار داده کــه تداوم و 
گسترش تنش ها در خاورمیانه می تواند رشد اقتصادی جهان را از مسیر خارج 
کرده و بهای نفت را به محدوده ۱۲۵ دلار در هر بشــکه برســاند. با این حال، 
ســاختار تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران، امــکان بهره مندی کامل از افزایش 
قیمت های جهانی نفت را از کشور سلب کرده است. صادرات نفت ایران که 
عمدتا از طریق ناوگان غیررسمی و با تخفیف های سنگین هشت تا ۱۱ دلار در 
هر بشکه صورت می گیرد، گرچه در پاییز ۱۴۰۴ به ارقام ۲.۳ میلیون بشکه در 
روز (بالاترین سطح در هفت سال) رسید، اما سود خالص ارزی قابل برداشت 
دولت از این محل در نیمه نخست سال تنها ۱.۴ میلیارد دلار بود که فاصله ای 
فاحش با ارقام پیش بینی شــده در بودجه دارد. این واقعیت، ناکارآمدی مدل 
ســنتی «صادرات نفت خام» به عنــوان منبع اصلی تأمین ارز را در شــرایط 
محاصره هوشــمند اقتصادی به وضوح نمایان می کنــد. در چنین زمینه ای، 
ضــرورت بازتعریف «اقتصــاد مقاومتی» بیش از هر زمان دیگری احســاس 
می شــود. تعریــف ســنتی از اقتصــاد مقاومتی کــه عمدتا بــر مؤلفه های 
«خودکفایــی در کالاهای اساســی»، «ذخیره ســازی راهبــردی» و «مدیریت 
مصــرف» متمرکز بود، اگرچه کماکان دارای اعتبار اســت، امــا برای عبور از 
مرحله حاد بحران و ورود به فاز بازسازی کافی نیست. بازتعریف این مفهوم 
باید بر اســاس دو رکن اساسی انجام شود: تاب آوری فعال و انطباقی در برابر 
شــوک های خارجی و بهره گیری از فرصت های نوظهــور در اقتصاد جهانی 
برای تغییر ســاختار تولید و تجارت کشــور. در واقع اقتصاد مقاومتی در دوره 
جدید باید از یک «استراتژی دفاعی صرف» به یک «راهبرد تهاجمی مبتنی بر 
مزیت هــای رقابتی» تحــول یابد. این تحول مســتلزم تمرکز بر ســه محور 

راهبردی است که هر یک به تفصیل بررسی می شود.
یادداشت کامل را در سایت بخوانید.

گزارش «شرق» از ابعاد گسترده تأثیر رویارویی آمریکا و اسرائیل با ایران بر بازار جهانی خوراکی ها 

جنگ در خلیج فارس، گرانی در سفره جهان
خبر

یادداشت

یادداشت

اقتصاداقتصاد

شــرق: جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران، قیمت مواد غذایی را در بازار جهان صعودی کرده است. 
نگرانی ها برای افزایش قیمت مواد غذایی از آنجا تشدید شده است که امسال زمین پدیده ال نینو و وقوع 
خشک سالی و سیلاب هم زمان را نیز تجربه می کند و خشک سالی می تواند تولید مواد غذایی را کاهش 
داده یا ســیلاب مزارع را تخریب کند. گذشــته از این، شمار زیادی از کشتی های حامل کود شیمیایی با 
انسداد تنگه هرمز نتوانسته اند محموله های خود را به بازار برسانند و تعداد زیادی از کشاورزان نیز زمان 
کشــت برخی محصولات را از دست داده اند. همچنین چشم انداز جنگ مشخص نیست و تحلیلگران 
می گویند  اگر جنگ طولانی شود ، تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر جهان به  مراتب شدیدتر خواهد بود. 
سازمان ملل تخمین می زند  جنگ با ایران می تواند ۴۵ میلیون نفر به شمار گرسنگان جهان اضافه کند؛ 
مسئله ای که روی کریه جنگ را نشان می دهد و قبح زدایی از جنگ را به چالشی انسانی تبدیل می کند.

جهش قیمت کود و سوخت ادوات کشاورزی
نزدیک به چهار سال پیش، جنگ روسیه و اوکراین شوک بزرگی به بازار مواد غذایی وارد کرد؛ جنگ 
بین دو تولیدکننده بزرگ غلات جهان در گرفت و گزارش های متعددی در رسانه های جهان منتشر شد 

که افزایش قیمت غذا را از ابعاد مختلف بررسی می کرد؛ از 
تأثیر قیمت ها بر بازار اروپا و رشــد تورم اقتصادهای اروپایی 
گرفته تا زندگی کشــاورزان فقیر آفریقا. با این حال، توافق دو 
طرف جنگ برای عبور کشتی های حامل غلات از بنادر دریای 
سیاه، بازارها را به تدریج آرام کرد. حالا جنگی دیگر در خلیج 
فارس و انسداد تنگه هرمز دوباره همان نگرانی ها را به دنبال 
داشــته است. ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، 
نه تنها تولیدکنندگان بزرگ کودهای شیمیایی هستند، بلکه 
در بازار سوخت ادوات کشاورزی و حتی بهای گاز و پخت و پز 
غــذا نیز تأثیرگذار ند. چیزی حدود یک ســوم تجارت جهانی 
کود کشاورزی و یک پنجم کود اوره جهان از تنگه هرمز عبور 
می کند. در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس نقشی 

کلیدی در زمینه تولید کودهای شیمیایی بازی می کنند و عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت و ایران 
از جمله تولیدکنندگان اصلی کودهای نیتروژنه در جهان محسوب می شوند. در این بین، به طور خاص  
قطر با در اختیار داشــتن یکی از بزرگ ترین مجتمع های تولید اوره جهان، سهم درخور توجهی در بازار 
جهانی دارد و هرگونه اختلال در تولید یا صادرات این کشور می تواند تعادل بازار را بر  هم بزند. حالا با 
وقوع جنگ در خلیج فارس و انســداد تنگه هرمز، قیمت کود اوره با رشد درخور توجهی مواجه شده 
اســت. قیمت هر تن اوره که در ابتدای ســال ۲۰۲۶ در محدوده ۴۰۰ دلار معامله می شد، هم اکنون به 
بیشتر از ۷۰۰ دلار رسیده و تقریبا دو برابر شده است. رشد قیمت کود اوره حتی با آتش بس جنگ ایران 
متوقف نشد و اوره همچنان با همین ارقام معامله می شود. گذشته از صعود قیمت کودهای شیمیایی، 
نرخ گازوئیل مورد استفاده ماشین آلات کشاورزی نیز افزایشی شده  و انتظارها بر این است که با افزایش 

قیمت نهاده های کشاورزی، بهای غذا در بازار جهانی صعودی شود.

غذا گران شد
گزارش ها حاکی از آن اســت که قیمت برنج در بازار جهانی پس از افزایش شدید قیمت سوخت 
و کود به دلیل جنگ خلیج فارس، بیشــترین افزایش را در بیش از دو ســال گذشته تجربه کرده است. 

به گزارش بلومبرگ، قیمت برنج سفید تایلندی با پنج درصد شکستگی که یک شاخص آسیایی است، 
در هفته منتهی به هشــتم آوریل، ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۴۲۳ دلار در هر تن رسید که بزرگ ترین 
افزایش از آگوست سال ۲۰۲۳ است. این در شرایطی است که تا پیش از جنگ، قیمت   برنج روند نزولی 
طولانی مدتی داشته   و به پایین ترین حد خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده بود، اما جنگ این روال 
را معکوس کرد. اسکار تجاکرا، تحلیلگر ارشــد کالا در رابوبانک سنگاپور گفت: برخی از کشاورزان در 
تایلند کشــت برنج را به حالت تعلیق درآورده اند؛ زیرا ســود آنها به ســادگی برای پوشش هزینه های 
فزاینده کافی نیســت. طبق داده های وزارت کشاورزی آمریکا، تایلند سومین صادرکننده بزرگ برنج در 
جهان است. در تأیید این گزارش ها، تازه ترین آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)  حاکی 
از آن اســت که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مارس ۲۰۲۶ پس از چند ماه کاهش نسبی، بار دیگر 
افزایشی شد که عمدتا به دلیل رشد درخور توجه قیمت انرژی و افزایش هزینه های حمل ونقل مرتبط 
با تشــدید درگیری ها در منطقه خاورمیانه بوده اســت. این گزارش نشان می دهد شاخص قیمت غذا 
(Food Price Index) این ســازمان کــه تحولات ماهانه قیمت عمده کالاهای غذایی قابل  معامله در 
بازارهای جهانی را رصد می کند، به طور متوســط در ماه مارس به ۱۲۸.۵ واحد رســید که نســبت به 
ماه قبل بیــش از ۲.۴ درصد افزایــش دارد. افزایش قیمت 
غذا از نظر کارشناسان جهان می تواند ادامه دار باشد؛ چرا که 
اختلال در تنگه هرمز، صدها کشتی حامل کودهای شیمیایی 
را متوقف کرده اســت و اگر کشــاورزان نتواننــد نهاده های 
کشت را به موقع تأمین کنند، ممکن است زمان کشت برخی 
محصولات را از دست بدهند. گذشته از این،   جهان با پدیده 
ال نینو نیز دست و پنجه نرم می کند؛ الگویی آب وهوایی که 
هر چند ســال یک بار با گرم تر کــردن موقت زمین، موجی از 
خشک سالی و سیلاب را در نقاط مختلف جهان رقم می زند 
و ال نینوی امسال می تواند یکی از شدیدترین نمونه ها باشد. 
ال نینو می تواند تولید کشــاورزی را در برخی مناطق جهان 
کاهــش دهد یا ســیل های ویرانگر به مزارع آســیب بزنند. 
چالش دیگر این است که مشخص نیست جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران چقدر طول بکشد و به همین 
دلیل، بازه زمانی تأثیرات افزایش قیمت بر بازار مواد غذایی نامشخص است. اکونومیست گزارش داده 
اســت  اگر تردد از تنگه هرمز به مدت شش ماه مختل بماند، شرکت Helios AI برآورد می کند قیمت 
جهانی غذا تا پایان سال ۱۲ تا ۱۸ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ خواهد بود. به گزارش این رسانه 
اثرات افزایش قیمت مواد غذایی در بازار کشــورهای مختلف، متفاوت است. تحلیلگران مؤسسه کیل 
پیش بینی می کنند تورم مواد غذایی در یک سال به ۳۰ درصد در زامبیا، ۱۱ درصد در هند و هشت درصد 
در ونزوئلا برسد. این رسانه در بخش هایی از گزارش خود توضیح می دهد که هرچند کشاورزان اروپایی 
و آمریکایی ذخایر کود بیشتری نسبت به کشورهای جنوب جهانی دارند، اما طولانی شدن جنگ می تواند 
بر هزینه تولید غذا در این کشورها نیز نرخ های بیشتری تحمیل کند. با این حال، اکونومیست تأکید دارد که 
جنگ آسیب بیشتری به فقرا و افراد کم درآمد وارد می کند و این همان چهره کریه جنگ طلبی است که 
نباید از آن قبح زدایی شود. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هشدار داده است  اگر بحران جنگ 
خلیج فارس ادامه پیدا کند، ۴۵ میلیون نفر دیگر به جمع بیش از ۳۰۰ میلیون نفری افزوده خواهند شد 
که همین امروز هم برای تأمین غذای خود با مشکل روبه رو هستند. جهان هنوز می تواند از وقوع چنین 

وضعیتی جلوگیری کند، اما واقعیت تلخ این است که احتمالا چنین نخواهد کرد.

مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی
محسن راجی اسدآبادی
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ملاحظات اقتصاد در شرایط جنگ
آیزاک ســعیدیان: اگر جنــگ را فقط در میــدان نظامی ببینیم، از 
مهم تریــن صحنه نبرد غافــل مانده ایم: اقتصاد. آنچــه امروز در 
حال وقوع اســت، نه فقط تقابل نظامی، بلکــه جنگی تمام عیار 
علیه بنیان های اقتصادی کشــور اســت؛ جنگی که اگر درســت 
مدیریت نشــود، می تواند آثارش به مراتب عمیق تر و ماندگارتر از 
خسارات میدانی باشد. ایران تلاش کرده است با تکیه بر اهرم های 
ژئوپلیتیکــی، به ویژه موقعیت راهبردی خــود در تنگه هرمز، پیام 
روشــنی به جهان مخابره کند: امنیت انــرژی بدون در نظر گرفتن 
منافع تهران، تضمین شده نیســت. اما پرسش اساسی اینجاست؛ 
آیا در کنار این بازی پرریســک در سطح بین المللی، برای تاب آوری 
اقتصــاد داخلی نیز برنامه ای وجود دارد؟ در ســوی دیگر، آمریکا 
و اســرائیل دقیقا همان نقطه ای را هدف گرفته اند که بیشــترین 
آســیب پذیری را دارد: اقتصــاد ایران. نه با شــعار، بلکه با ضربه 
مســتقیم به زیرساخت، تولید و معیشــت. نتیجه، تصویری است 
نگران کننــده از اقتصادی که هم زمان باید با جنگ، تحریم و اکنون 

تخریب های گسترده دست وپنجه نرم کند.
شهرهای زخمی، بودجه های خالی

تخریب بافت های شهری و مسکونی، فقط یک بحران انسانی 
نیســت؛ یک بحران مالی تمام عیار اســت. دولت و شــهرداری ها 
وعــده جبران داده انــد، اما با کدام منابــع؟ در اقتصادی که پیش 
از جنگ نیز با کســری بودجه مزمن و فشــار تورمــی مواجه بود، 
تعهدات جدید عملا به معنای تعمیق همان شــکاف مالی است. 
واقعیت این اســت که امروز «کســری بودجه» دیگر یک احتمال 
نیســت، بلکه یک واقعیت در حال شــکل گیری است. هزینه های 
بازســازی، جبران خســارات و حمایت های اجتماعــی، در حالی 

افزایــش می یابد کــه منابع درآمــدی دولت -به ویژه در شــرایط 
جنگــی- با محدودیت بیشــتری روبه رو می شــود. این وضعیت، 
دولــت را ناگزیر به انتخاب های دشــوار می کند: کاهش هزینه ها، 
استقراض یا حرکت به سمت سیاست های پولی انبساطی. تجربه 
نشــان داده اســت گزینه آخر، یعنی تأمین مالی از مسیر افزایش 
نقدینگــی، نهایتا به تورم ســنگین و کاهش قــدرت خرید مردم 

منجر خواهد شد.
زیرساخت های هدف گرفته شده، اقتصاد مختل شده

حملات به بخش های دریایی، هوایی و ریلی، یک پیام روشــن 
دارد: فلج کــردن شــریان های اقتصادی. این فقــط تخریب چند 
تأسیســات نیســت؛ اختلال در صادرات، واردات و ترانزیت است. 
یعنی کاهش درآمد، افزایش هزینه و از دست رفتن فرصت هایی که 
به سادگی قابل جبران نیستند. بازسازی این زیرساخت ها، میلیاردها 
دلار منابع می طلبد؛ منابعی که تأمین آنها در شرایط فعلی، خود به 
تشدید کسری بودجه دامن می زند. در چنین وضعیتی، هر روز تأخیر 
در بازسازی، به معنای تعمیق رکود و کاهش بیشتر توان اقتصادی 

کشور است.
ضربه به صنایع مادر؛ بازی با ستون های اقتصاد

هدف گیری صنایعــی مانند فولاد خوزســتان و فولاد مبارکه، 
یک اقدام تصادفی نیســت؛ یک انتخاب حساب شــده است. اینها 
ســتون های تولید و ارزآوری کشور هســتند. آسیب به این بخش، 
یعنــی ضربه به زنجیره ای از صنایع، اشــتغال و درآمدهای ارزی. 
کاهــش تولیــد و صادرات در ایــن بخش ها، به طور مســتقیم بر 
درآمدهای دولت نیز اثر می گذارد و شــکاف بودجه ای را عمیق تر 
می کند. به بیان دیگر، جنگ نه تنها هزینه ها را افزایش داده، بلکه 

هم زمان منابع درآمدی را نیز تضعیف کرده است؛ ترکیبی خطرناک 
برای هر اقتصاد.

موج بیکاری در راه است؛ تأمین اجتماعی زیر فشار
پیامد طبیعی این شــرایط، افزایش بیکاری اســت. تعطیلی یا 
کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی، یعنی از دســت رفتن مشاغل. 
در این میان، تأمین اجتماعی به خط مقدم بحران رانده می شــود؛ 
جایی که باید پاســخ گوی موج فزاینده تقاضــا برای بیمه بیکاری 
باشــد. افزایش این تعهدات، بار مالی مضاعفــی بر دوش دولت 
و صندوق های بیمه ای خواهد گذاشــت؛ فشاری که در نهایت به 

همان نقطه حساس بازمی گردد: کسری بودجه.
 تجربه اخیر؛ زنگ خطر از همین حالا به صدا درآمده است

نگاهی به ماه های پایانی سال ۱۴۰۴ نشان می دهد نشانه های 
این فشــار مالی از پیش نمایان شــده بود. دولت در دو ماه پایانی 
سال، برای تأمین منابع پرداخت کالابرگ خانوار، ناگزیر به برداشت 
از صندوق توسعه ملی شد؛ اقدامی که به خودی خود نشان دهنده 
محدودیــت منابع در بودجه جاری اســت. حال، با اضافه شــدن 
هزینه های جنگ، بازســازی و حمایت های اجتماعی، این پرسش 
جدی تر از همیشه مطرح اســت: آیا منابع موجود پاسخ گوی این 

حجم از تعهدات خواهد بود؟
 دولت در تنگنا؛ ضرورت متمم بودجه

در چنین شــرایطی، یکی از گزینه هــای واقع بینانه، حرکت به 
ســمت شفاف ســازی وضعیت مالی از طریق ارائه «لایحه متمم 
بودجه» به مجلس اســت. دولت می تواند با اســتناد به شــرایط 
خاص و اضطراری جنگ، درخواســت بازنگــری در ارقام بودجه، 

تعریف منابع جدید و اولویت بندی هزینه ها را مطرح کند. 
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